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ســيدمهدي اعتصامي  در ســال 1346 در 
خانواده اي مذهبي و متدين در اصفهان ديده به 
جهان گشود.  مادرش مي گويد: »از بچگي به نماز 
علاقه داشت. پنج ساله بود كه قرآن را به زيبايي 
تلاوت مي كرد. بعدها اگر نماز صبحش به تأخير 
مي افتاد براي تنبيه خود، صبحانه نمي خورد. « 
تحصيلات ابتدايي را در مدرســه قلم، واقع 
در شــاهين  ويلاي كرج آغاز كرد. حافظه بسيار 
قوي داشــت، طوري  كه زبانزد شده بود. براي 
خود قبري كنده بود و شبها در آن به مناجات 
مي پرداخت. در دوران تحصيل به بسيج مي رفت 
و اوقــات فراغــت را با عــده اي مي گذراند كه 
اكثرشان شــهيد شدند. به خاطر علاقه به آنها 
براي شهادت هركدامشان نوحه سرايي مي كرد 

و برنامه دعا در منزلشان برقرار مي نمود. 
پانزده ساله بود كه ديگر نتوانست دوري از جبهه را تحمل كند. شناسنامه اش را دست كاري 

كرد و راهي منطقه  شد. در آن جا نيز مسئول تبليغات يكي از گروهان ها بود. 
مهدي تا ســال 64 چند بار به جبهه اعزام شد و هربار تعدادي از دوستانش را از دست داد. 
مي گفت: »داغ عزيزان و دوســتان، ســينه ام را پر از درد كرده است. قلبم را مي فشارد. پشتم را 

شكسته است. « 
در همين دوران بود كه به حوزه علميه وارد شد تا معارف اسلامي  را نيز در كنار جبهه بياموزد. 
مادرش مي گويد: » شبي كه كار علي براي رفتن به حوزه درست شد، شهيد آيت الله دستغيب 
را در خواب ديدم. آيت الله كتابي را به علي هديه داد و به او گفت كه سجده شكر به جا آورد! « 
بعد از چند ماه تحصيل در حوزه، بار ديگر به جبهه رفت. و اين بار قرعه شهادت، در دوازدهم 
ارديبهشــت شصت و پنج به  نامش زده شــد. در وصيت نامه اين شهيد آمده است: » پدر و مادر 
عزيزم! خواهشي كه از شما دارم اين است كه بعد از دعا به  جان رزمندگان اسلام، براي مغفرت 
من زياد دعا كنيد. اگر من شــهيد بشــوم به خدا قهار سوگند مي خورم كه شهادت من به خاطر 
لياقت من نبوده است. چون خدا مي داند و من هم مي دانم كه بنده خوبي براي او نبوده ام. اصلًا 
به نظر خودم تا به حال بنده او نبوده ام. هنوز هم نتوانسته ام بنده او باشم. چون يك بنده، اوامر و 
دستورات مولا و سرورش را موبه مو اجرا مي كند و در پي اين است كه سرورش را از خودش راضي 
كند ولي من عاصي اكثر مواقع متوجه  شده ام كه خدا را به خشم آورده ام و اگر مقام والاي شهادت 
نصيب من شود به خاطر اين است كه خدا خودش از در فضل و كرمش مرا انتخاب كرده  است.«

سعید رضایی

آزاده ای تعريف می كرد: 
»روزی يكی از بچه های هم بندمان را، كه به خاطر مسموميت غذايی بدحال شده بود، روی 
كولم گرفته بودم، كه ببرم بهداری اردوگاه. وارد راهروی بهداری كه شــدم، ديدم يكی ديگر از 
رفقای هم بند، گوشــه ای روی زمين افتاده و از درد شــديد به خودش می پيچد و ناله می كند. 
همه جای بدنش زخم و زيل بود. مريضِ روی كولم را كه حالش بهتر بود كنار ديوار نشــاندم و 
رفتم سراغ آن يكی. وسط ناله داشت زيارت عاشورا می خواند و حسين حسين می گفت. كنارش 
نشستم و دلداری اش دادم و گفتم، اگر كاری داری به من بگو. با گوشه چشم، نگاه مظلومانه ای 
به من انداخت و گفت: »از بچه ها برام حلاليت بگير!«. حرفش مثل تير توی قلبم نشست. گفتم: 
»داداش حســن! ان شاءالله خوب می شی و همه با هم برمی گرديم ايران. مگه نمی خوای امام رو 
زيارت كنی؟« چند روزی بود كه اسرای دو طرف داشتند مبادله می شدند و امروز و فردا بود كه 
نوبت ما بشــه. در حالی كه اشك، پهنای صورت حسن را پوشانده بود، با حسرت نگاهی به من 
كرد و پرســيد: »دلم نمی خواد امام رو زيارت كنم؟!« اين را گفت و صورتش را از من برگرداند. 
خم شــدم صورتش را ببوسم كه سايه ســنگين گروهبانی بعثی افتاد روی ما. تا آمدم خودم را 
جمع و جور كنم، با پوتينش چند تا كوبيد به دماغم كه خون فواره كرد و بعد با مشت و لگد از 
راهروی بهداری پرتم كرد بيرون. حسن از لرُهای باغيرت اردوگاه بود و زير بار حرف زور بعثی ها 
نمی رفت. همين كه گروهبان به من حمله ور شد، حسن صدای بی رمقش را توی حلقش جمع 
كرد و فرياد زد: »حرامی! برادرم رو ول كن«. عرب ها، زشتی معنای حرامی را بهتر از ما عجم ها 
می فهميدند. نگهبان لندهور با شــنيدن اين كلمه، از غضب خشكش زد و خون توی چشمش 
جمع شد. برگشت و در حالی كه صدای دندان قرچه اش می آمد، كابل فشار قوی را دور دستش 
پيچيد و چپ و راست كوبيد توی سر و صورت حسن. هر جا كه شلّاق پايين می آمد، پوست و 

گوشت بدن حسن، قاچ  می شد و خون از آنجا شره می كرد بيرون...

ناله های حســن را كه شنيدم، طاقت نياوردم و برگشتم پيشش توی اتاق. نگهبان كه هنوز 
بدجوری عصبانی بود و نفسش از شدت عصبانيت بالا نمی آمد، او را گرفته بود زير مشت و لگد. 
حسن از درد توی خودش مچاله شده بود و با زبان لری به آن بعثی بد و بيراه می گفت. زير كتك، 
لحظه ای به طرفم برگشت و لبش را برای گفتن چيزی تكان داد، ولی نفهميدم چه می خواهد 
بگويد. كاری هم نمی توانستم برايش بكنم. فقط انگشتم را روی لبم گذاشتم و با اشاره التماس 
كردم كه »تو رو خدا چيزی نگو!«. اشــاره ام تمام نشــده بود كه دو تا سرباز قُلتشن آمدند توی 
راهرو و مرا با مشت و لگد، كشان كشان بردند داخل بند. بچه ها با نگرانی، دورم حلقه زدند. وقتی 
ماجرای حسن را به آنها گفتم، آن شب دور از چشم نگهبان ها، پتو روی خودشان  انداختند و با 
ضجه و  گريه، دعای فرج آقا امام زمان)ع( »الهی عظم البلاء« برايش خواندند و اشــك ريختند. 
دعای دسته جمعی و بی صدای ما توی بند، دو روز زير شلاق و لگد بعثی ها ادامه داشت، تا اين 
كه روز سوم، درحالی كه هنوز داشتند بچه ها را شكنجه می كردند، با قساوت تمام گفتند: »گريه 
بس، گريه بس! حســن رفت آن دنيا!« خبر دهان به دهان پيچيد و اردوگاه شــد خيمه عزا. آن 
شــب، مداح آذربايجانیِ بند، نوحه حضرت علی اكبر را  خواند و بچه ها، بی اعتنا به باتوم و كابل 
نگهبان ها، شــور و دم گرفتند و به ســر و صورتشان  زدند. بعثی ها فردايش پيكر حسن را بيرون 
اردوگاه »الرّمادی«، توی صحرا، جايی مثل بقيع دفن كردند و دريغ از يك تكه سنگ كه روی 
مزارش بگذارند. هفته بعد، روزی كه سوار اتوبوس از اردوگاه بيرون می آمديم تا برگرديم ايران، 
توی ماشين، روی پاهايم بلند شدم و سرم را به طرف مزار بی نام و نشان حسن برگرداندم، كه 
ديدم تل كوچكی از خاک، تنها نشانه آن پرنده  غريب است؛ به ياد غربت ائمه بقيع افتادم و انگار 
نگاهم را با سوزن به خاک  »الرّمادی« دوخته بودند و نمی توانستم چشم از آنجا بردارم. اتوبوس 
هنوز دور نشده بود كه مسافران اتوبوس خواستند برگردند و برای بار آخر، مزار آن پرنده  غريب 
را ببينند، ولی  گريه و مويه امان شان را بريده بود. حالا صدای مداح بود كه فضای اتوبوس را از 

داغ دوری حسن پر كرده بود و سر به جاده می كوبيد.
اگر بار گران بودیم، رفتیم
اگر نامهربان بودیم، رفتیم...
راوی: عادل رضایی

رهبر انقلاب شکل گیری مقاومت در منطقه  
غرب آسیا در دهه های اخیر را پرُبرکت ترین 
پدیده  این منطقه دانســته و تلاش مجاهدانه 
محور مقاومت را موجب روزبه  روز برجسته تر 
کردنِ مسئله  قدس و فلسطین در افکار عمومی 
جهان برشــمردند. معظم له مردم فلسطین را 
بخش مهم و حسّاس و پیشران کیان مقاومت 

اعلام نمودند.
دكتر مســعود اسداللهی تأثير محور مقاومت بر 

مقوله مقاومت فلسطين را چنين تشريح می نمايد:
»شــكل گيری پديده مقاومت در كشــورهای 
مختلف منطقه غرب آسيا باعث شد كه محور مقاومت 

پيروزی های بسيار بزرگی را كسب كند.... 
محور مقاومت در عين حالی كه در سوريه و عراق 
و يمن و... می جنگد، اما شــعار فلسطين، روز قدس و 
حمايت از مقاومت فلســطينی را هيچ وقت فراموش 
نمی كند. وقتی محور مقاومت پيروزی به دست می آورد، 
پيامی كه برای فلســطينی ها دارد اين است كه تنها 
نيســتند و حامی قوی ای دارند و می توانند با ارتباط 
تنگاتنگ با اين محور آنها هم روزبه روز به توانايی های 
بالاتری دست پيدا كنند و موفق باشند و پيروز بشوند....

بــا پيروزی های محور مقاومت دوباره مســئله 
فلســطين دارد به مسئله اصلی جهان عرب و اسلام 
تبديل می شــود. هرچند رژيم هــای عرب حمايت 
نمی كنند، اما ملت های عرب و مســلمان واقعاً پای 
كار هســتند و حمايت می كنند. اين نشــان دهنده  
اين است كه مقاومت فلسطين كاملًا از پيروزی  های 
محور مقاومت دارد بهره مند می شــود. پيروزی های 
محور مقاومت، پيروزی های فلسطينی ها هم هست 
و عكس آن هم صحيح است؛ يعنی هر چقدر مقاومت 
فلسطين پيروزی به دست بياورد، برای محور مقاومت 

هم پيروزی به حساب می آيد.«
امید و پیروزی آفرینی های روزافزون

سيدحســن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان در 
مورد اراده شكســت ناپذير ملت فلسطين و اميد و 

پيروزی آفرينی های روزافزون شان گفته است:
»هر روز در فلسطين و خارج از فلسطين شاهد 
تظاهرات و راهپيمايی هســتيم.هر روز دختر و پسر 
جوان فلسطينی در اراضی اشغالی به عمليات جهادی 
و استشــهادی روی می آورنــد. هر روز موشــك يا 
پهپادی از فلسطين برمی خيزد. هر روز فلسطينی ها 
آمادگی هايشــان را برای درگيری های آينده به رخ 
می كشند. هر روز حضور فلسطينيان در باب العامود 
و مسجدالاقصی قوی تر می شــوند. در هر روز انواع 
سلاح در كرانه باختری و اردوگاه يا شهر جنين آماده 
شليك می شوند. همه اين تيرها، تفنگ ها، سلاح سرد 
و خون شهدا در فلسطين اين نكته را به جهان گوشزد 
می كنند كه با گذشت ده ها سال روند مأيوس سازی 
شكست خورد و سقوط كرد. مردم فلسطين نه تنها 
مأيوس و نااميد نشدند بلكه امروز بيش از هر زمانی 

اميدوارند و به پيروزيشان در آينده ايمان دارند.«
افولِ مهم ترین حامی رژیم صهیونیستی

حضرت آيــت الله خامنه ای نيــز در مورد افول 

می توان  به سختی  است،  تاریک  کوچه 
چند قدم جلوتر را دید. تنها گستره شعاع 
مهتابی ماه است که به سوی چشم ها برای 
همراهی با قدم ها کمک می کند. خانه ها در 
دو طرف کوچه انگار دل به دل هم داده اند و 
تنها دیوار کوتاهی میانشان فاصله  انداخته 
است. درب خانه ها اکثرا قدیمی و رنگ و رو 
رفته است و تنها چراغ کم سویی روی تیر 
چراغ برق است که انتهای کوچه را به زحمت 
روشن نگه داشته است. به خانه پدریِ شهید 
حمید قربانی رسیده ایم. نه از تجمل خبری 
است و نه از سکونت در یک جای اعیانی... 
این نشان می دهد که در مرام عاشقی شان 
خون دادن و ســپردن نورچشمی شان به 
دستان آرامش خواهی برای وطن، نشانی از 
رفاه و تجمل برایشان به همراه نداشته است.

درب خانه در ميان تاريكی كوچه به رسم سنت 
قديمی ها نيمه باز است. همسرِ برادر شهيد در را باز 
می كند و با لبخند مهربانش ما را به داخل دعوت 
می كند. حياط سيمانی و كوچك خانه زير قدم های 
ما حرف های زيادی برای گفتن دارد اين جا پيش 
از آنكه واژه شــهيد را بر تنِ نام و نشان خانه كند 
يك خانه تيمی بوده است؛ تيمی از جنس مردمان 

انقلابی، خانه ای كه خار چشم ساواک بود.
پدر حميد، مغازه نجاری داشت و بارها به خاطر 
مشكوک بودن به انجام اقدامات ضد رژيم پهلوی، 
مغازه اش را تعطيل كرده بودنــد، اما آقا خداداد 
مســير را محكم دنبال كرد و حتی بعد از انقلاب 
هم فعاليتش را به عنوان گروه پشتيبانی از جبهه 
ادامه داد و خانه اش را محلی برای نگه داری ارزاق 

برای رزمندگان دفاع مقدس كرده بود.
اگرچشــم دل را مقابل سكوتِ در و ديوار اين 
خانه به زانو بنشانيم، حرف های زيادی برای گفتن 

دارد. اين را از تاريخچه اش می شود فهميد...
لحظاتی بعــد در اتاق كوچكی كنار يك ميز 
دكــوری چوبیِ رنــگ و رو رفته كه روی آن يك 
تلويزيون قديمی قــرار دارد منتظر حضور مادر 
شــهيد هستيم. از ميان چارچوبی كه اين اتاق را 
به اتاق ديگر منتهی می كند می توان خانم جان را 

به مناسبت ۲۶ مرداد ماه، سالروز بازگشت آزاد گان به میهن اسلامی

اندوه بازگشت به وطن
منصور ایمانی)صبا(

یادی از شهید سیدمهدي اعتصامي

شهیدی که اغلب دوستانش شهید شدند

گفت وگو با مادر شهید حمید قربانی مسئول تبلیغات گردان سلمان

 غمی به وسعت 
سی و شش سال دلتنگی

فاطمه ظاهری بیرگانی

ديد. كسالت رمق از تنش برده است. در حالی كه 
روی متكای گلدار قديمی دراز كشيده در تلاش 
اســت آرام و با زحمت خودش را از بستر خواب 
بلند كند. كمی آن طرف تر می آيد و ميان چارچوب 
در می نشيند. چشمان گرد و چهره گندم گونش 
را به ما دوخته است و با گونه های چين و چروک 
بسته اش تبسمی را به خوش آمدگويی مهمان به 
انتظار می فرســتد. انگار صدايش در بسترحنجره 
محبوس مانده اســت. مدام سرش را خم می كند 
و زبان تشــكر را از ميان باغستان كلام به نوازش 
واژه ها می فرســتد با نيم نگاهی به عروس خانه او 

را به دنبال كاری می فرستد.
لحظاتی بعد عطر ليموی تازه در دل شــربت 
خنــك و تگــری در اين گرمای طاقت فرســای 
تابستان، فضای اتاق را پر می كند. درست مانند اين 
است كه تازگی اين شربت و قدمت مهمان نوازی 
بختياری ها، طراوتشان را به هم قرض داده باشند. 
در ميان خنكای ليوان، نگاه های گرم مادر را دنبال 
می كنم. نگاهش را به عكس حميد دوخته است در 
زير لب با گويش بختياری قربان صدقه او می رود. 
خانم جان عطش فراغش بعد از 36 ســال هنوز 
فروننشسته است. نرم  نرم اشك می ريزد و سخن 

از حميدش را آغاز می كند:
حميــد تيــر مــاه ســال 1344 در شــهر 

مسجدســليمان به دنيا آمد. از همان كودكی به 
همراه پدر به مسجد جامع شهر می رفت، زرنگ و 
شجاع بود. دوران دبستان را در مدرسه حافظ اين 
شهر گذراند، ابتدای مقطع راهنمايی را می گذراند 
كه انقلاب شد. او علاوه بر اينكه در رشته اقتصاد و 
علوم اجتماعی در مقطع دبيرستان تحصيل می كرد 
بين حوزه علميه شهر مسجدسليمان و قم برای 
گذراندن علوم حوزوی در رفت و آمد بود. ســال 
۵۹ وارد بسيج می شود. موقعی كه جنگ می شود 
و رزمنده ها به جبهه می روند او برای درس خواندن 

به قم می رفت.
گاهــی پيش می آمد كه روی ســرم دســت 
می كشيد و می گفت: چه مادر شهيد خوبی... من 
هم در ازای اين ابراز محبت كه برايم بســيار تلخ 
بود بی قرار می شــدم و از او می خواستم ديگر اين 

حرف را تكرار نكند.
مادر شــهيد دل نازكیِ اشك چشمانش را به 
رخِ دل تنگی اش می كشــاند و اشــك می ريزد و 
دوبــاره زير لب گاگريو محلی می خواند و از فراق 
پســر لبانش را آرام به پای شــكوه دل از جدايی 
می نشــاند. انگار نه انگار كه 36 ســال از نبودن 

حميد گذشته است.
خانم جان با دستان چين و چروک برداشته اش 
گوشه روسری اش را در دست گرفته است و انگار 

هرازگاهی سختی بی قراری اش را ميان مچاله كردن 
روسری به آرامش ترغيب می كند و اين چنين مهره 
شكوايه دل بر تقدير روزگار می كوبد و می گويد؛ بعد 
از رفتن پســرم به قم خواب های آشفته می ديدم. 
يك روز سراسيمه آقاخداداد را از خواب بيدار كردم 
و او را در جريان خواب آشفته ای كه ديده بودم قرار 
دادم فردای آن روز پدر حميد برای سلامتی اش 
يك گوسفند نذر كرد بعدها متوجه شديم كه قم 
رفتن حميد يك پوشش بوده است و او با چند تن 
از دوستان هم محلی اش از آنجا به جبهه می رفتند 

بدون اينكه ما اطلاعی داشته باشيم.
جراحت قلب مادر هنوز التيام نيافته است. به 
نظر می رســد ورق های تاريخ هرچه قدر هم كه 
محكم از رخساره زمان عبور كنند باز هم به حال 
خانم جان و غم غريبی كه بر دلش لانه  انداخته 
است فرقی نمی كند. صدای پر حزنش را دوباره با 
گفتن از حميدش همراه می كند و می گويد؛ پسرم 
با وجود اينكه به جبهه می رفت درســش را هم 
می خواند، حميد مسئول تبليغات گردان سلمان 
بود او 36 ماه علــوم حوزوی را در كارنامه خود 
دارد و در عين مبارزه برای وطنش، ذهنش را از 
علمی كه به دانستن آن علاقه داشت غنی می كرد.

خانم جان هرازگاهی كلامش را قطع می كند 
و با نگاه به ليوان شــربت آب ليمو دوباره تعارف 
می كند تا خيالش راحت باشد كه عطش گرمای 
هوا در جان ميهمانش به خاموشی نشسته است 
اما اين بــار عطش ديگری خيال آدمی را بی قرار 
می كنــد. يــاد اطلاعات پرونده شــهادت حميد 
می افتم... او در عمليات كربلای۵ در تاريخ ۲4 دی 

سال 6۵ در منطقه شلمچه در حالی كه از ناحيه 
گردن و سينه مورد اصابت تركش قرار گرفته بود 
به شــهادت رسيد، امروز مادر حميد نگران نيش 
گرمايی ست كه برجان ميهمانش می نشيند غافل از 
اينكه جنازه جوانش برای امنيت امروز ما، مدت ها 
زير گرمای آفتاب مانده بود چون نمی توانســتند 
آن را به عقب برگردانند. جسم حميد آن قدر آنجا 
ماند كه وقت بازگشت ديگر از ناحيه صورت قابل 
شناسايی نبود و تنها عامل شناسايی پلاک گردنش 
بود. چه مرام و مســلكی دارد خانم جان! می شود 
عمق اين بينش بی كلام را در تك تك روزهايی كه 
تن حميد در شــلمچه مانده بود به نظاره نشست 

و شرمنده ماند.
مادر شــهيد سكون واژه ها را به پيشانی كلام 
نقش می كند و هرازگاهی دســتش را روی قالی 
می كشــد، انگار در ميان نوازش گل های قالی به 
دنبال حل معادله دل بی قرارش می گردد. حالش 
منقلب شده و به نظر می رسد سخن از جوانش را 
ميان برگ برگ كردن خاطرات ذهنش به همنوايی 
با سكوت فرا می خواند. من هم به بهانه مرتب كردن 
ليوان های شــربت سكوت می كنم و ديگر سؤالی 
نمی پرسم. همان طور كه عروس خانه سينی را از 
دست من می گيرد از جا بلند می شوم و لحظاتی 
بعد با بدرقه دعای خانــم جان از او خداحافظی 
می كنــم و در ميان هجوم افكار پرسشــگری كه 
همچون شاخ و برگ در ذهنم تنيده شده اند تنها 
می شود گفت كه از قامت به جای مانده حميد در 
قربانگاه عشق تا بی قراری مادرشهيد، مسيری جز 

شرمندگی را نمی شود پيمود.

یم صهیونیستی کابوس رژ
وشن جبهه مقاومت  افق ر

کامران پورعباس

مهم ترين حامی رژيم غاصب صهيونيستی فرمودند:
»امروز در ميدان سياسی، مهم ترين حامی رژيم 
غاصب، يعنی آمريكا، خود دچار شكست های پی درپی 
شده است: شكست در جنگ افغانستان، شكست در 
سياســت فشار حداكثری بر ايران اسلامی، شكست 
در برابر قدرت های آسيا، شكست در كنترل اقتصادی 
جهان، شكســت در مديريت داخلی خود و پديده  
شكاف عميق در حاكميت آمريكايی.«1401/0۲/0۹
همان گونه كه ملاحظه می گردد شكست آمريكا 
و رژيم صهيونيستی در بيانات رهبر انقلاب در كنار 

هم بيان شده است. 
دكتر مسعود اســداللهی معتقد است كه افول 

آمريكا قطعاً تأثير مستقيم بر افول اسرائيل دارد:
»افول آمريكا قطعاً تأثير مستقيم بر افول اسرائيل 
دارد؛ چراكه اسرائيل با حمايت آمريكا و جهان غرب 
توانسته بود چند دهه پيروزی های بزرگ به دست 
بياورد. ارتش رژيم صهيونيستی از نظر تسليحاتی 
به طــور عمده به آمريكا و كشــورهای غربی مثل 
انگليس و فرانسه وابسته است. در جنگ های طولانی 
به خصوص در جنــگ 33، وقتی انبارهای مهمات 
ارتش رژيم صهيونيســتی خالی می شد، آمريكا با 
پل هوايی بمب های جديدی را به رژيم صهيونيستی 
می رساند. كمك های چند ميلياردی ساليانه  آمريكا 
به اســرائيل اين ارتش را ســرپا نگه داشت و اين 

ارتش توانست مقابل ديگران تفاخر به قدرت كند.
اما از وقتی كه آمريكا دچار مشــكل شد و الآن هم 
در افغانستان خروج ذلت  بار داشت و ميلياردها دلار 
سلاح را روی زمين گذاشت و فرار كرد، آبروی ارتش 
آمريكا از بين رفت و اين تأثير مســتقيم روی ارتش 
رژيم صهيونيستی داشت و اسرائيلی كه به كمك ها 

و هيبت آمريكا وابسته است، دچار مشكل شد....
وقتــی كه ارباب آن طوری ضعيف شــود، رژيم 
صهيونيستی هم به شدت تأثير می پذيرد و حتی بين 
آمريكا و رژيم صهيونيستی تنش های سياسی ايجاد 
می شود؛ چون آمريكا ديگر قادر نيست در خيلی جاها 
از رژيم صهيونيستی حمايت كند، ولی صهيونيست ها 
هنوز از آمريكا انتظار ابرقدرتی را دارند كه بدون توجه 
به واقعيت ها تمام قد پشت سر اين رژيم بايستد؛ اما 
ديگر آمريكا، آمريكای سابق نيست كه بتواند چنين 
كاری را انجــام دهد. هزينه هــای اين حمايت برای 
آمريكا، خيلی گران تمام  شده است. به همين خاطر، 

افول آمريكا تأثير مستقيم بر افول اسرائيل دارد.«

شکست جریان سازش و عادی   سازی
رهبر انقلاب در بياناتشان در روز قدس، موضع 
هميشگی و راهبردی و استراتژيكِ جمهوری اسلامی 
مبنی بر حمايت و طــرف داری از جبهه مقاومت و 
مقاومت فلســطين را اعلام نموده و سازش را باطل 
شده و عادی   سازی را خيانت دانسته و محكوم نمودند. 
دكتر عباس خامه يار پيشــينه خط ســازش و 
عادی   ســازی و بی ثمر و نافرجام و شكســت خورده 
بودنــش را گوشــزد و آن را توطئه ای نافرجام برای 

مقابله با جمهوری اسلامی می داند:  

 طرح سازشــی كه رهبر انقلاب به آن اشــاره 
كردند، از همان ابتدايی شروع شد كه انورسادات در 
سال 1۹۷۹ به قدس سفر كرد و عادی  سازی روابط 
كشورهای عربی با رژيم صهيونيستی را كليد زد. اين 
سفر قرار بود معيشت و زندگی مردم اردن و مصر را 
بهتر كند و آنها را وارد بهشــت كند، ولی اين پروژه 
شكست خورد. آنچه در اسلو، شرم الشيخ، كمپ ديويدِ 
مادريد و طرح های ديگری برای عادی  سازی روابط 
اتفاق افتاد، همه اش دروغ و باغ سبز نشان دادن بود، 
اما واقعاً كوير خشــك و خالی بود و تأثيری نداشت. 
آنچه امروز به نام عادی  ســازی روابــط دارد انجام 
می شــود هم به هيچ وجه عادی  سازی روابط نيست؛ 
چون افكار عمومی كشورهای عربی خاطره خوشی از 
اين عادی  سازی ندارند. آنچه امروز دارد انجام می شود، 
ايجاد محور سياســی، نظامی و امنيتی با هدايت و 
رهبری آمريكايی ها برای مقابله با جمهوری اسلامی 
است، نه عادی  سازی بين ملت ها. به نظر من، اين هم 

ره به  جايی نخواهد برد.«

سيدحســن نصرالله در مورد خطرناک بودن و 
تبعات شومِ عادی   سازی هشدار می دهد:

»همه كشــورهايی كه روابط خود را با دشمن 
اسرائيلی عادی می كنند هرجا كه هستند بايد محكوم 
شوند و بايد موضع لازم و مناسب با خيانتی در اين 

سطح، اتخاذ شود.... 
با اين روند عادی  ســازی بايد مقابله شود. روابط 

شما با اسرائيل از شما محافظت نخواهد كرد.
می خواهم اين اطلاعات را به شما و به رسانه ها 
بدهم، پس از آنكه صهيونيست ها، موساد، به تجاوز به 

جمهوری اسلامی از اربيل عراق اقدام كرد و جمهوری 
اســلامی به هدف قرار دادن مقر موساد در اربيل، با 
دوازده فروند موشك فاتح110 اقدام كرد كه به دقت 
به هدف اصابت كرد، ايران پيامی روشن و علنی داد 
و من می خواهم به اين پيام علنی يك پيام غيرعلنی 
نيز اضافه كنم، ما می دانستيم جمهوری اسلامی به 
كشور های منطقه كه روابط خود را با اسرائيل عادی 
و با اسرائيل رابطه برقرار كرده اند و اسرائيل دفاتری 
در اين كشــور ها باز كرده؛ گفته اســت هر حمله و 
تجاوزی به ايران از اين كشور ها صورت بگيرد ايران 
با حمله به پايگاه اســرائيلی در اين كشور ها، به آن 

پاسخ خواهد داد.«
افول و از نَفَس افتادنِ رژیم صهیونیستی

رهبر انقلاب در جای جای سخنرانی روز قدس، 
مصاديق و نشانه های افول، سقوط، دست وپا زدن و 

از نفََس افتادنِ رژيم صهيونيستی را افشا نمودند. 
افول رژيم صهيونيستی در حوزه های متعددی 

كاملًا محسوس است.
دكتر مسعود اسداللهی در اين باره می گويد:

»ما در بســياری از زمينه ها در اسرائيل افول را 
می بينيم. كارشناسان، نويسندگان، سياستمداران و 
اهل قلمی كه در خود اســرائيل می نويسند، اعتراف 

می كنند كه اسرائيل بسيار ضعيف شده است.... 
جنگ هايــی كه اخيــراً بين حــزب الله و رژيم 
صهيونيســتی و بين مقاومت فلسطين و اين رژيم 
اتفــاق افتاده، جبهه  داخلی رژيم صهيونيســتی را 
مــورد هدف قرار داده اســت. اصلًا بعــد از جنگ 
33روزه، جبهه  داخلی در رژيم صهيونيســتی باب 

شــد؛ چون تا قبل از جنــگ 33روزه همواره رژيم 
صهيونيســتی افتخار می كرد كــه در هيچ جنگی 
دشــمن موفق نشده كه به داخل و عمق خاک های 
تحت اشغال رژيم صهيونيستی حمله كند و همواره 
اين رژيم صهيونيســتی بوده كه جنگ را به داخل 
كشــورهای عربی هم جوار منتقل كرده اســت. از 
جنــگ 33روزه، بخش عمده ای از ســرزمين های 
اشغالی و صهيونيست نشين مورد هدف قرار گرفت 
و برای اولين بار صهيونيســت ها مزه بمباران شدن 
و موشك باران شــدن و تلفات دادن و ويران شدن را 
احساس كردند، برخلاف دهه های قبل كه ملت های 
عرب همواره تلخی اين نوع حوادث را با گوشــت و 
پوست احســاس می كردند. به همين خاطر، بعد از 
جنگ 33روزه، يكی از معضلات رژيم صهيونيستی 
حمايت از جبهه  داخلی شــد. دستگاه های نظامی و 
امنيتی رژيم صهيونيستی مانورهای بسيار زيادی را 
برگزار كردند، اما در مانورها برايشــان مشخص كه 
جبهه  داخلی شان بسيار آسيب پذير است؛ بنابراين، 

امنيتی كه وعده دادند، محقق نشد....
الان  دوران افــول اســرائيل اســت؛ دورانی كه 
اســرائيل روزبه روز دارد قدرت بازدارندگی اش را از 
دســت می دهد و قادر نيســت كه از خودش دفاع 
تمام عيار بكند. الان اسرائيل قادر نيست به حزب الله 
و غزه حمله اساسی و گسترده كند، چراكه می داند 
پاسخ كوبنده دريافت خواهد كرد. الان حشدالشعبی 
عراق هم به اين معادله پيوسته و اسرائيلی ها نگران 
حملات از طريق خاک عراق هستند. تهديدها و قدرت 
موشكی انصارالله هم آن قدر توانمندشده كه به اعتراف 
خود كارشناسان نظامی رژيم صهيونيستی، يمنی ها 
به رغم اينكه خيلی از خاک فلسطين دور هستند، اما 
موشك هايی دارند كه قادرند بخش هايی از مناطق 
صهيونيست نشين در فلسطين اشغالی را مورد هدف 
قــرار بدهند. خب، اين ها همه نشــانه قدرت محور 

مقاومت و افول رژيم صهيونيستی است.«
افق روشن پیروزی 

و سرانجام آنكه سيدحسن نصرالله در سخنرانی 
روز قدس از افق روشــن پيروزی برای فلسطين به 

بركت خون شهدا می گويد:
»اگر امروز می گوييم قدس و فلسطين در ذهن 
و ياد و خاطر ماســت و اينكه فلسطين در افق های 
روشــن پيروزی قرار دارد و قدس در دايره مقاومت 
جای دارد، اين از بركات خون شهداست. اين نتيجه 
خون شهداست. ده ها هزار شهيد در فلسطين و لبنان 
و كشور های ديگر منطقه در اين راه جان دادند. محور 
مقاومت شهدايی از مرد و زن و كودک و سالخورده 
و رزمنده و سرباز و افسر و فرماندهان بزرگ تقديم 
كرده است كه آخرين آنها شهيد حاج قاسم سليمانی 
رضوان الله عليه بود. خط جهاد و شهادت اين مسئله 

را زنده نگه داشت.«
پی نوشت:

منبع تمامی نقل قول هايی كه ذكر شــد، پايگاه 
 اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی 

خامنه ای است.


